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با تدریس 
نهج‌البلاغه
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شریعتی با تلاش‌های 

فرهنگی و هنری، در 
شناساندن اسلام ناب 

به مردم و ستم‌هایی 
كه طاغوتیان زمان 

به دینداران روا 
می‌داشتند در 

زمینه‌سازی انقلاب 
اسلامی نقش مؤثری 

داشت. استاد 
شریعتی در دوره‌ای 

نهج‌البلاغه به ما 
می‌آموخت و شرح 

می‌داد. کار مهم او این 
بود که نهج‌البلاغه و 
توجه ویژه به آن را در 

جامعه مطرح کرد.

یک مقایسه 
اشتباه

بعضی مرحوم دکتر 
شریعتی را با مرحوم 
شهید مطهری 
مقایسه می‌کنند. 
این مقایسه از بنیان 
اشتباه است. شهید 
مطهری مردی فقیه 
و اسلام‌شناس 
بود اما تخصص 
دکتر شریعتی 
جامعه‌شناسی تاریخ 
بود. هر دو بر اساس 
بینش خود به فعالیت 
می‌پرداختند و سنخ 
کارشان با یکدیگر فرق 
می‌کرد.

برش گفت‌وگو برش گفت‌وگو

حجت‌الاسلام سید جلال حسینی، رئیس سازمان 
کتابخانه‌ها، اسناد و موزه‌های آستان قدس رضوی 

هر کتابخانه‌ای در دنیا به اندوخته‌های ارزشمند 
خود و میراث گرانبهایی که در خود محفوظ داشته 
توجه ویژه‌ای دارد. میراث مکتوب ارزشمندی که در 
طــول سالیان دراز در گنجینه نفیس آستان قــدس رضوی 
نگهداری می‌شود یکی از امتیازهای مهم این کتابخانه در کنار 

دیگر کتابخانه‌های جهان اســت. امــا توجه به سرمایه ‌های 
ارزشمند انسانی یکی از نکاتی است که شاید کمتر نهادی به 

آن توجه ویژه‌ای داشته باشد. 
در طول سالیان درازی که کتابخانه آستان قدس رضوی در کنار 
مضجع شریف امام رضــا)ع( تأسیس شده، اندیشمندان و 
علمای بسیاری در این مکان حضور داشته و تأثیرات بسزایی در 

رشد و توسعه این نهاد فرهنگی بزرگ جهان اسلام داشته‌اند.

در دنــیــای جــدیــد، مدیریت »ســتــاره‌هــا« و نخبگان یکی از 
موضوعات مهمی است که اندیشمندان علوم انسانی را به 

خود متوجه کرده است. 
آستان قدس رضــوی مفتخر است در طول مسیر درخشان 
فرهنگی و علمی خود از فرهیختگان و بزرگان بسیاری در مسیر 
توسعه این نهاد بهره بــرده اســت. در روزگـــاران قدیم محدث 
بزرگی چون ملامحسن فیض کاشانی در حریم مقدس رضوی 

محفل درسی بنا نهاده بود. معروف است رواق توحیدخانه را 
مرحوم ملامحسن فیض كاشانی در سال 1072 قمری بنا كرد. 
مرحوم فیض در این محل تدریس می‌كرده و به دلیل گفتن 
كلمه طیبه لا اله الاالله در این مكان، این رواق به توحیدخانه 

مشهور شده است.
پــس از انــقــاب اســامــی ایـــران ایــن مسیر علمی بــا جهشی 
درخشان به مسیر خود ادامه داد. علما و اندیشمندان بزرگی 

با حضور در این نهاد توانستند با برنامه‌ریزی مدون، تحولات 
شگرفی در حرکت علمی فرهنگی آستان قدس رضوی ایجاد 
کنند. یکی از این چهره‌های درخشان که نویسنده این سطور 
سال‌ها از نزدیک با خدمات علمی و فرهنگی‌اش آشنایی 
داشته‌، دکتر محمدمهدی رکنی یزدی است. او یکی از استادان 
ممتاز گروه ادبیات فارسی دانشگاه فردوسی مشهد بود. پس 
از انقلاب به دلیل آشنایی نزدیک با تولیت فقید آستان قدس 

رضــوی، آیــت‌الله واعــظ طبسی به عرصه مدیریت فرهنگی 
آستان قــدس ورود کــرد. پس از تأسیس بنیاد پژوهش‌های 
آستان قــدس در ســـال1363 خورشیدی او به عنوان یکی از 
اعضای هیئت مدیره این نهاد علمی انتخاب شد و در کنار 
بزرگانی چون مرحوم آیــت‌الله واعـــظ‌زاده خراسانی، مرحوم 
حجت‌الاسلام کاظم مدیر شانه‌چی، مرحوم دکتر برادران، دکتر 
روحانی و حجت‌الاسلام علی اکبر الهی خراسانی به تدوین 

سیاست‌های علمی بنیاد مشغول شد و با تشکیل گروه‌های 
علمی تأثیر بسزایی در رشد و پویایی علمی بنیاد پژوهش‌های 
آستان قدس داشت.  یکی از ویژگی‌های بارز دکتر رکنی، قلم 
شیوا و محققانه او اســت. بسیاری از آثــار قلمی‌اش توسط 

انتشارات آستان قدس منتشر شده است. 
استمرار فصلنامه مشکوة  در طــول ایــن ســال‌هــا در حــوزه 
آموزه‌های قرآن و حدیث و فرهنگ اسلامی، گذشته از انتساب 

آن به آستان قدس رضوی، مدیون قبیله قلم به‌ویژه مدیریت و 
حاصل اندیشه دو شخصیت بزرگوار، مرحوم آیت‌الله محمد 

واعظ ‌زاده و جناب دکتر محمدمهدی رکنی بوده است.
 دکتر رکنی بیش از 30 سال عضو هیئت تحریریه و بیش از 20 
سال سردبیر مجله است و در این مدت دستاورد قلم خود را 
که نزدیک به 50 مقاله، سرمقاله و یادداشت به مناسبت‌های 

گوناگون بوده بی‌شائبه در اختیار این نشریه گذاشته است.

دیدگاه
اندیشمند 
متواضع

دکتر محمد جعفر یاحقی
 استاد گروه زبان و ادبیات 
فارسی دانشگاه فردوسی مشهد

  زیستن در عمل و اعتقاد
اون آقای ریزنقشی که در صف جلو می‌بینی می‌دانی کیست؟ 

پسرخاله عباس آقا بود خطاب به من. می‌گویم: نه نمی‌شناسم. او 
آقای دکتر رکن است، مرد متدینی است، دائم او را در صف اول جماعت 

می‌بینم؛ پسرخاله عباس آقا رو به من می‌گوید.

قضیه بازمی‌گردد به سال ۱۳۴۵ که من به‌تازگی به مشهد مهاجرت 
کرده و در دبیرستان هدایت ثبت‌نام شده بودم.

از آن پس هرگاه برای نماز جماعت به مسجد مقبل می‌رفتم و آن مرد 
ریزنقش را با ته‌ریشی مؤمنانه می‌دیدم که در صف‌های اول جماعت 

حمد و سوره را با قرائت صحیح آرام بر زبان می‌آورد، یاد این جمله 

عباس آقا می‌افتادم: »او آقای دکتر ركن است، مرد متدینی است«.
دری به تخته خورد و من سال بعد به دانشکده ادبیات مشهد وارد 

شدم و دو سال بعد که استادم دکتر رجایی با آن وضع اندوهبار 
بازنشسته شد، روزی دکتر غلامحسین یوسفی و دکتر جلال متینی 
که ما دانشجویان ادبیات را در کلاسی نشانده بودند، ناگهان با همان 

آقای دکتر رکن که بارها او را در مسجد مقبل دیده بودم وارد کلاس 
شدند و خود ته کلاس نشستند و آقای دکتر رکن رفت پشت تریبون 

و غزلی از حافظ را برای ما تدریس کرد. با آنکه در حال و هوای کلاس 
دکتر رجایی بودم و هر تدریسی را نمی‌پسندیدم، از تدریس آقای 
دکتر ركن بدم نیامد به‌ویژه اشاره‌ها و تلميحات قرآنی شعر حافظ 

را خوب بازگو می‌کرد و همین برای من که پایبندی‌های اسلامی 
داشتم در آن واویلای لادینی خوش افتاده بود. در همان جلسه بود 
که متوجه شدم اسم رسمی و کامل ایشان دکتر محمدمهدی رکنی 

یزدی است.
دو سال شاگردی دکتر رکنی و بعد هم متجاوز از سه دهه همکاری 

با این مرد خلیق در کسوت‌های مختلف از جمله دو بار مدیریت 
گروه، هفت سال ریاست دانشكده که سه سال آن من به عنوان معاون 

پژوهشی همین دانشکده که ایشان همچنان رئیسش بود عمل کردم 
و رفت و آمدهای زیاد به جلسات مذهبی در سال‌های اول استخدام 
من به تشویق ایشان و نشست و برخاست‌های متعدد در سال‌های 

همکاری در بنیاد پژوهش‌های اسلامی آستان قدس زمینه را برای 
من فراهم کرد که با شخصیت معتدل و معتقد ایشان بیش از پیش 

آشنا شوم و یقین پیدا کنم تنها با علم زیاد نیست که معلم می‌تواند 
بیاموزد بلکه عمل و اعتقاد و اخلاص در کار، بیشتر و بهتر می‌تواند 

برای معلم احترام برانگیز باشد، چنان که برای دکتر رکنی بود.

دکتر ســـلمان ســـاکت، دبیر 
شورای مرکزی آثار مفاخر و 
اســـناد دانشـــگاه فردوسی 
مشـــهد   وقتـــی دانشـــکده ادبیـــات و علـــوم 
انسانی دانشگاه فردوسی مشهد در سال 1334 
به پایمـــردی دو فرزانـــه بی‌نظیـــر آن روزهـــا، علی 
مؤیـــد ثابتـــی و محمـــود فـــرخ و بـــا کوشـــش و 
فداکاری دکتر علی‌اکبر فیاض بنیان‌گذاری شـــد، 
پـــا  اهـــل فرهنـــگ و ادب خراســـان ســـر از 
نمی‌شـــناختند و از شـــادمانی ســـر به سایه‌ســـار 
آسمان می‌ســـاییدند، چرا که تأسیس دانشکده 
ادبیات در خطه زرخیز و ادب‌پرور خراسان، یکی 
از آرزوهـــای دیرینـــه آنان بـــود که اکنـــون در حال 
تحقق یافتن بود و بزرگمردی چـــون دکتر فیاض، 
مســـئولیت آن را بـــه عهـــده گرفتـــه بود تـــا کاخی 

فراخور نام بلند و پرآوازه خراسان بنا کند.
از آن روز تـــا امروز حدود 67 ســـال گذشـــته و این 
دانشـــکده، فـــراز و فرودهـــای فراوانـــی را از ســـر 
گذرانـــده اســـت. گاه در اوج خردمنـــدی، ســـوار 
بـــر اســـب کامیابـــی و موفقیت بـــر کـــوس افتخار 
کوبیـــده و نقـــش علمـــی و فرهنگـــی و اجتماعـــی 
خـــود را به‌خوبـــی ایفـــا کـــرده و در قامـــت یکـــی 
از مهم‌تریـــن و تأثیرگذارتریـــن دانشـــکده‌های 
علـــوم انســـانی، سرمنشـــأ تحـــولات علمـــی و 
فرهنگی شـــاخص در شهر و کشـــور بوده و گاه زار 
و نزار در حضیض ســـرافکندگی و سرشکستگی 
روزگار گذرانیـــده و بـــا اتـــکا به یـــاد و نام گذشـــته 
بالنـــده‌اش، مترصـــد فرصتی نشســـته تـــا باز قد 
راســـت کنـــد و تـــوان نقش‌آفرینی گذشـــته‌اش را 

بازیابـــد.
در ایـــن 67 ســـال فهرســـت بلندبالایـــی از افـــراد 
مختلـــف، چـــه در قامـــت عضـــو هیئـــت علمـــی 
و چـــه در کســـوت کارمنـــد و دانشـــجو بـــه ایـــن 
دانشـــکده آمده‌انـــد و رفته‌انـــد؛ اینـــان گاه 
موجبـــات ســـربلندی دانشـــکده را فراهـــم آورده 
و بـــرگ زرینـــی بـــر افتخـــارات آن افزوده‌انـــد و گاه 
جـــز خســـارت و بدنامـــی چیـــزی از خـــود باقـــی 
نگذاشـــته‌اند. امـــا امروز آنـــان که یادکردشـــان از 
یـــک ســـو موجـــب ســـرفرازی و افتخار و از ســـوی 
دیگـــر روح‌افـــزا و فرح‌بخـــش اســـت، کســـانی 
هســـتند کـــه همچـــون نگینـــی فروزنده بـــر تارک 
این دانشکده درخشـــیده‌اند و ویژگی‌های نیک و 
کم‌مانندشـــان در اذهان و قلب‌ها به یادگار مانده 
اســـت؛ کســـانی چون علی‌اکبر فیاض به کاردانی 
و ســـخت‌گیری علمـــی‌اش، احمدعلـــی رجایـــی 
بخارایی به شـــجاعت و آزادگی‌اش، غلامحسین 
یوسفی به نجابت و دقت علمی‌اش، عبدالهادی 
حائری بـــه وســـعت دانـــش و نـــوآوری‌اش، جواد 
حدیدی به خلاقیت و تخصصـــش، محمدکاظم 
خواجویـــان بـــه تســـاهل و تســـامح و وســـعت 
مشـــربش و ده‌ها چهـــره دیگر کـــه بـــرای هر یک 
می‌توان کتاب‌ها نوشـــت و از ســـیر و سلوکشـــان 

ســـخن‌ها گفـــت.
بی‌تردیـــد یکـــی از ایـــن چهره‌هـــای فرهیختـــه و 
نیکونهاد در دانشـــکده ادبیات و علوم انســـانی، 
دکتـــر محمدمهـــدی رکنـــی یـــزدی بـــوده کـــه در 
ســـال 1309 خورشیدی در مشـــهد در خانواده‌ای 
اصیل و فرهنگـــی که تبارشـــان به یزد می‌رســـید 
و پیشه‌شـــان تجـــارت بـــود، چشـــم بـــه جهـــان 
گشـــوده، دوران دبســـتان و دبیرســـتان را در ایـــن 
شـــهر ســـپری کرده، در دامـــان خانـــواده و بعدها 
در کانـــون نشـــر حقایـــق دینـــی و زیر نظر اســـتاد 
محمدتقـــی شـــریعتی، باورهای دینـــی و مذهبی 
خود را اســـتحکام بخشـــیده و پـــس از اتمام دوره 
کارشناســـی، به اســـتخدام اداره فرهنگ درآمده 
و از ســـر ذوق و اشـــتیاق، درســـش را در دانشگاه 
تهران ادامه داده و در ســـال 1347 از رســـاله خود 
دفاع کـــرده اســـت. ســـپس خـــود را به دانشـــگاه 
مشـــهد منتقل کرده و از ســـال 1348 تـــا آغازین 
ســـال دهـــه 80 بـــه تدریـــس و تحقیـــق مشـــغول 
بوده اســـت. او مدت مدیدی را هم در بخش‌های 
فرهنگـــی آســـتان قـــدس رضـــوی از جملـــه بنیاد 

پژوهش‌هـــای اســـامی و مجله مشـــکوة خدمت 
کـــرده و بـــه اســـتواری و ثمربخشـــی پیونـــد میان 
دانشـــکده ادبیات و آســـتانه رضوی کمک نموده 
اســـت. پیوندی که البته امروز گسسته و از میان 
رفته اســـت. او در دانشـــگاه فردوســـی مشهد از 
مدیریت گروه تا ریاســـت دانشـــکده، مسئولیت 
داشـــته و در حد تـــوان خود کوشـــیده از آســـیب 
و تعـــرض بـــه کیـــان علمـــی و فرهنگـــی گـــروه و 

دانشـــکده جلوگیری شـــود. 
دکتر رکنی اســـتادی اســـت باورمند کـــه هیچ‌گاه 
عقایـــد و باورهـــای مذهبـــی خـــود را بـــه حوادث 
و رویدادهـــای سیاســـی پیونـــد نـــزده و آن‌هـــا را 
بـــه ریـــا و تزویـــر نیالـــوده اســـت. در هر پســـت و 
مقامـــی کـــه قـــرار گرفتـــه، بـــرای خـــودش قبایـــی 
ندوختـــه و همه تـــوش و توانـــش را بـــرای خدمت 
و بهره‌رســـانی بـــه کار گرفته اســـت. او بـــا همگان 
بـــه ادب و صمیمیـــت و فروتنـــی رفتـــار می‌کنـــد، 
برایش فرقی نـــدارد در برابـــر همکار یا مســـئولی 
قرار گرفته باشـــد یا کارگر و زیردســـتش را خطاب 
قرار دهـــد، هیچ‌گونـــه تفاخر و غـــروری در گفتار و 
کـــردارش دیده نمی‌شـــود. اهـــل رنجیدگی خاطر 
نیســـت، می‌گذرد و می‌گـــذارد، روشـــنی دلش را 
به صفـــای نیک‌نفســـی‌اش پاس مـــی‌دارد و آن را 
از آلودگی بـــه گـــرد آزردگـــی و کینه‌ورزی بـــر کنار 
مـــی‌دارد. از راســـتی و صداقت به هیـــچ بهانه‌ای 
روی برنمی‌تابد. وقت‌شـــناس و منظم اســـت. به 
تدریس عشـــق مـــی‌ورزد و اگـــر دســـتش از تخته 
و پایـــش از کلاس برکنـــار مانـــده، امـــا با اشـــتیاق 
می‌نویســـد و ایـــن نوشـــتن را وظیفـــه علمـــی و 
دینی خـــود می‌داند. جالـــب آنکه هیـــچ‌گاه برای 
نوشـــته‌هایش حق‌التألیـــف نگرفتـــه و ســـهم 
خـــود را به خریـــد کتـــاب و اهـــدای آن اختصاص 
داده اســـت. نجابـــت در وجودش نهادینه شـــده 
و اعتـــدال در رفتـــار و کـــردارش نمایان اســـت. او 
به‌شدت مشـــوق اســـت، هرگونه نیکی و خوبی را 
چند برابـــر می‌بیند و چنـــد برابر جلـــوه می‌دهد، 
برعکـــس، از بدی‌هـــا درمی‌گـــذرد، گویـــی کـــژی و 
کاســـتی در برابـــر چشـــمان پرعطوفتـــش رنـــگ 

می‌بـــازد و بـــه نیکـــی می‌گراید.
آری، دکتـــر رکنـــی مجموعـــه‌ای از خصلت‌هـــای 
نیکـــو و ویژگی‌هـــای اخلاقـــی منحصـــر به فـــرد را 
در خود گـــرد آورده اســـت، ویژگی‌هایـــی که حتی 
شـــمار اندکی از آن‌هـــا را به‌ســـختی می‌تـــوان در 

کســـی یکجـــا ســـراغ گرفت. 
ایـــن همـــه ســـبب شـــده طیـــف گســـترده‌ای از 
دوســـتان و همـــکاران و دانشـــجویانش دل در 
گرو او داشـــته و شـــیفته و دلبســـته‌اش باشند و 
هـــرگاه از او یـــاد می‌کننـــد و نـــام می‌برنـــد، جز به 
خیرخواهـــی و نیکـــی و نیکنامی نباشـــد. به قول 

فردوســـی بـــزرگ:
نباشد جهان بر کسی پایدار 

همه نام نیکو بود یادگار

فاطمی نژاد   رئیس بنیاد پژوهش‌های اسلامی 
آســتــان قــدس رضـــوی در مــراســم نــکــوداشــت دکتر 
ــن استاد  محمدمهدی رکــنــی بــا تجلیل از مــقــام ای
پیشکسوت، وی را آغازگر جریان جدید زیارت‌پژوهی 

معرفی کرد. 
به گزارش رواق، در مراسمی که چهارشنبه ۵ مردادماه 
در نکوداشت دکتر محمدمهدی رکنی به همت مرکز 
آثار مفاخر و اسناد دانشگاه فردوسی مشهد در محل 
باشگاه مفاخر و پیشکسوتان این دانشگاه برگزار شد از 
این استاد پیشکسوت دانشکده ادبیات و علوم انسانی 
و پژوهشگر باسابقه بنیاد پژوهش‌های اسلامی آستان 

قدس رضوی تجلیل شد. 

»رکنی« کتاب گرانمایه اخلاق حرفه‌ای آموزش و ◾◾
پژوهش است

در این مراسم، دکتر احد فرامرز قراملکی رئیس بنیاد 
پژوهش‌های اسلامی آستان قدس رضوی با فاخر و 
نوگرایانه خواندن پژوهش‌های دکتر محمدمهدی رکنی 
در حوزه ادبیات زیارت، عنوان کرد: بنا به مسئولیتی که 
به‌تازگی به بنده واگذار شده، مروری بر ادبیات زیارت 
داشتم و افسوس می‌خوردم چرا ادبیات زیــارت در 
بخش انگلیسی زبان به‌ویژه در متونی که فیلسوفان 
دین به آن پرداخته‌اند، تفاوت کیفی زیادی با آنچه ما به 
فارسی نوشته‌ایم، دارد اما زمانی که کتاب شوق دیدار 
دکتر رکنی را مطالعه کردم، دیدم استاد رکنی در این 
کتاب، آغازگر یک جریان جدید زیارت‌پژوهی است و 
شروع به نکته‌برداری در باب آنچه استاد در این کتاب 
آورده کردم که از نظر من کار فاخر، پژوهشی، نوگرایانه 

و پرنکته است. 
قراملکی با بیان اینکه نکوداشت رکنی، نکوداشت 
ــوان کــســی که  ــن ــه ع فضیلت اســــت، ادامــــه داد: ب
دانش‌آموز حوزه اخلاق حرفه‌ای به‌خصوص اخلاق 
آموزش و اخلاق پژوهش هستم به این فکر کردم اگر ما 
بخواهیم ترسیمی از اخلاق حرفه‌ای آموزش و پژوهش 
داشته باشیم، کتابی گرانمایه و متنی طلایی داریم 
که نکته نکته آن به ما می‌گوید بایسته‌های اخلاقی 
آموزش و پژوهش و فضیلت‌های تعلیم و تربیت کدام 

است و اسم آن کتاب، رکنی یزدی است. 
وی افزود: استاد رکنی به ما می‌گوید کار اخلاقی از کار 
حرفه‌ای جدا نیست. کسانی که در کار خود حرفه‌گرا 
و حرفه‌ای نیستند از اخلاق نیز فاصله دارنــد. اولین 
بایسته اخلاقی در هر مشغله‌ای، حرفه‌ای بودن در 
آن مشغله اســت و دکتر رکنی نه مطلع علوم بلکه 
تولیدکننده علم است و به همین دلیل فرزانگی را 

می‌توان ستون خیمه فضائل دکتر رکنی دانست. 
رئیس بنیاد پژوهش‌های اسلامی با بیان اینکه این 
دکتر رکنی توانسته دو فضیلت فرزانگی و فروتنی را 
در خود جمع کند، ادامه داد: مهم‌ترین ویژگی اخلاقی 
و حرفه‌ای استاد رکنی، نقدپذیری است؛ استادی که 
فروتن شود، اول در مقابل منتقدانش فروتن می‌شود. 
چنین شخصیتی نقد را نه دشنه بلکه هدیه می‌انگارد 
و همیشه باور دارد »احب اخوانی الی من اهدا علی 

عیوبی«.
وی خودانتقادی را از دیگر ویژگی‌های دکتر رکنی 
برشمرد و گــفــت: نقد پــذیــری مهم‌ترین فضیلت 
اخلاق حرفه‌ای در آموزش و پژوهش است و فضیلت 
نقدپذیری این است که نقد را حتی اگر با رفتارهای 
غیراخلاقی منتقد همراه باشد، هدیه بداند. دکتر 
رکنی پیش از اینکه بخواهد نقد دیگران را با جان و 
دل بپذیرد، خود منتقد کارهای خــودش اســت. این 
خودانتقادی و نقد بر خویشتن و به تعبیر استاد 
باستانی پاریزی »خود مشت‌مالی« فضیلت بسیار 
ــی بــالایــی  مهمی اســـت و ظــرفــیــت و وســعــت روحــ
می‌خواهد.  قراملکی عشق به کار را سومین فضیلت 

دکتر رکنی معرفی و اضافه کــرد: از اخــاق حرفه‌ای 
آموزش و پژوهش عشق به حرفه و کار است؛ به این 
معنا که حرفه تعلیم و تربیت نه شغل و نه حرفه بلکه 

مشی زندگی کسی باشد. 
وی در پایان عنوان کرد: عشق راستین به حرفه چند 
علامت دارد که همه علامت‌ها را از کتاب تکوینی 
شریف ایــن اســتــاد مــی‌تــوان خــوانــد؛ یــک اصــل آن، 
جانشین‌پروری است که نیازمند رنج دیــدن و وقت 
گذاشتن است. اصل بعدی درستکاری حرفه‌ای است. 
به نظر من درستکاری حرفه‌ای در آموزش و پژوهش 
یکی از سخت‌ترین و دشوارترین اموری است که پیش 
پای یک انسان معتقد و عاشق به حرفه‌اش وجود دارد 
که یکی از ویژگی‌های آن انصاف در داوری در حرفه 

تعلیم و تربیت است. 

هنر معلمی این است که شاگردش را بهتر از خود ◾◾
پرورش دهد

دکتر محمد مهدی رکنی یزدی نیز در این مراسم با 
تشکر از دست‌اندرکاران برگزاری این مراسم و سپاس 
از اظهار لطف همکاران و نزدیکان، گفت: من خودم را 
لایق آنچه گفته شد نمی‌دانم ولی امیدوارم خداوند 

مرا بهتر از آنچه در خصوصم روایت شد، قرار دهد. 
استاد پیشکسوت دانشکده ادبیات و علوم انسانی 
دانشگاه فردوسی مشهد ادامه داد: من هنر معلمی 
را در این می‌دانم که معلم بتواند شاگردش را بهتر از 
خودش بار بیاورد. قرار نیست وجودهای ما مکرر باشد 
لذا خداوند نیز کارش تکرار در خلقت نیست و برای 

هر کسی مشخصه و ویژگی خاصی قرار داده است. 
وی افــزود: بعضی اوقــات من چیزهایی می‌شنوم که 
باور نمی‌کنم؛ مثلاً می‌گویند پایان‌نامه افراد را دیگران 
برایشان می‌نویسند که امــیــدوارم چنین مسائلی 
دروغ باشد. مشی اساتیدی چون مرحوم غلامحسین 
یوسفی این بود که از دانشجو می‌خواستند آنچه کرده 
را توضیح دهد و بعد او را راهنمایی می‌کردند و این‌طور، 

دانشجویان را در کنترل خودشان می‌گرفتند.
دکتر رکنی در بخش دیگری از سخنانش با استناد 
به سخنان حضرت علی)ع( گفت: امیرالمؤمنین)ع( 
می‌فرمایند هر کس خود را پیشوای مردم گرداند، بر 
اوست که پیش از تعلیم دیگران به تعلیم خویشتن 
مشغول شود و پیش از تربیت کردن با زبان، با رفتارش 
دیگران را تربیت نماید؛ بنابراین اگر بنا باشد دولت و 
ملت درست شود باید خود ما درست شویم و ما نیز از 

خودمان شروع کنیم. 
 وی افزود: زمانی دو دسته پیش امام خمینی)ره( رفته 
بودند و هر کسی تز خودش را به ایشان ارائه کرده بود و 
بعد امام فرموده بودند بروید با همدیگر کارها را پیش 
ببرید. بروید برای مردم کار کنید چرا که پابرهنه‌ها شما 

را به اینجا رساندند.
همچنین در این مراسم علی حائریان عضو شورای 
ــار مفاخر و اســنــاد دانــشــگــاه، مه‌دخت  مــرکــزی آثـ
پورخالقی چترودی استاد پیشکسوت گــروه زبــان و 
ادبــیــات فارسی دانشگاه فــردوســی مشهد، فاطمه 
رکنی فرزند دکتر رکنی و سلمان ساکت رئیس مرکز 
ــار مفاخر و اســنــاد دانشگاه فــردوســی مشهد به  آث
بیان خاطراتی از دکتر محمدمهدی رکنی یزدی و ذکر 
ویژگی‌های اخلاقی و پژوهشی این استاد پیشکسوت 
پرداختند. شایان ذکر است در پایان این مراسم از 
»ویژه‌نامه نکوداشت دکتر محمدمهدی رکنی یزدی« 
مرکز آثار مفاخر و اسناد دانشگاه فردوسی مشهد با 
همکاری بنیاد دانشگاهی فردوسی و گروه زبان و ادبیات 
فارسی دانشگاه فردوسی رونمایی شد. در این ویژه‌نامه 
یادداشت‌های تقدیمی نزدیکان، همکاران و شاگردان 
به همراه بازنشر برخی از آثار، تصاویر و اسناد مربوط به 

زندگی و حرفه دکتر رکنی منتشر شده است. 

پیونددهنده دانشکده ادبیات و 
آستان قدس رضوی

دکتر قراملکی در مراسم نکوداشت استاد محمدمهدی رکنی مطرح کرد

 آغازگر ادبیات جدید
 زیارت پژوهی

گزارش نشستیادداشت امید حسینی‌نژاد   »از 
نعمت‌هایی که خداوند در 
ــرآن بــه پــیــامــبــران بزرگش  قـ
مانند حضرت نوح، ابراهیم، 
ــیـــاس و خــاتــم  مـــوســـی و الـ
آنان، حضرت محمد)ص( عطا نموده و پس از شرح 
ــادآور شــده، »نــام نیک ماندگار« است  دعوتشان ی
که در آیاتی چند بیان شده است. به نظر نویسنده، 
آن آیات واقعیتی مهم را که خواست فطری انسان 
اســت و در وجــودش سرشته شــده بیان می‌کند«؛ 
این جملات بخشی از مقدمه مقاله »بقای نام نیک 
و آثــار آن« از استاد پیشکسوت دانشکده ادبیات 
دانشگاه فردوسی و عضو سابق هیئت مدیره بنیاد 

پژوهش‌های آستان قدس رضوی است. 
دکــتــر محمدمهدی رکــنــی یـــزدی نــامــی آشــنــا بــرای 
پژوهشگران ادبیات فارسی و علوم اسلامی است. 
همان که سال‌ها در عرصه علم و دانش قلم زد و آثار 
گوناگونی را به زیور طبع آراسته کرد و نام نیکی از خود 
در ذهن شاگردان و پژوهشگران علوم ادبی و اسلامی 
به یادگار گذاشت. او هم اکنون در سن 92سالگی 
قلم به دست می‌گیرد و مقالات محققانه‌ای درباره 
ــی مــی‌نــگــارد. وقــتــی از او  مــوضــوعــات مختلف ادبـ
بــه بهانه بــرگــزاری بــزرگــداشــت مقام علمی‌اش در 
دانشگاه فــردوســی درخــواســت مصاحبه‌ای کردم 
ابتدا متواضعانه نپذیرفت اما با اصــرار حاضر شد 
گفت‌وگویی کوتاه دربــاره فعالیت‌های علمی‌اش در 
طــول ایــن سال‌ها داشته باشیم. ایــن گفت‌وگو در 
حیاط منزلش و در کنار درخــت انجیری که وسط 
حیاط کاشته شده بود انجام شد. بسیاری از شاگردان 
او شیرینی دلپذیر انجیرهای خانه استاد را چشیده 
بودند و چشیدن این طعم در کنار شیرینی بیان او 
در تدریس و خاطرات خوش روزهای حضور در کنار 

استاد دوچندان می‌شد.
دکتر محمدمهدی رکنی یزدی سال ۱۳۰۹ در مشهد 

متولد شد و پس از پایان تحصیلات مقدماتی در 
سال ۱۳30 برای ادامه تحصیل به تهران رفت و مدرک 
کارشناسی و کارشناسی ارشد خود را در رشته زبان 
و ادبیات فارسی از دانشکده ادبیات و علوم انسانی 
دانشگاه تهران گرفت. پس از بازگشت به مشهد از 
مهرماه ۱۳۳۵ به استخدام وزارت فرهنگ درآمد و در 

دبیرستان‌های مشهد مشغول به تدریس شد. 
پس از انقلاب اسلامی و همزمان با تعطیل شدن 
دانشگاه‌ها در دوره انقلاب فرهنگی، به آستان قدس 
رضوی منتقل و ابتدا در اداره امور فرهنگی مشغول 

به خدمت شد و پس از تأسیس ســازمــان چــاپ و 
انتشارات آستان قدس رضوی توسط دکتر عباس 
سعیدی رضوانی، با این مؤسسه همکاری کرد که 
تألیف کتاب‌های متعدد، حاصل این همکاری بود. در 
سال ۱۳۶۱ بنیاد پژوهش‌های اسلامی به عنوان مرکزی 
علمی و پژوهشی و وابسته به شورای عالی فرهنگی 

آستان قدس رضوی تأسیس شد.
 وی به عنوان عضو هیئت مدیره به همکاری با بنیاد 
مشغول شد. پس از آغاز به کار مجله علمی- ترویجی 
مشکوة در سال ۱۳۶۱، به عضویت هیئت تحریریه 
ــد کــه از ســال ۱۳۷۸ بــه عنوان  ــن فصلنامه درآمـ ای

مدیرمسئول و سردبیر این مجله انتخاب شد. 
پس از انقلاب فرهنگی و بازگشایی دانشگاه‌ها، به 
دانشکده ادبیات بازگشت و به تدریس و فعالیت‌های 
علمی خود ادامه داد و طی سال‌های ۱۳۶۹ تا ۱۳۷۶ 
ریاست دانشکده ادبیات و علوم انسانی دکتر علی 
شریعتی دانشگاه فردوسی مشهد را به عهده داشت 
و در نهایت در سال ۱۳۸۲ پس از ۴۶ سال تدریس تمام 
وقت و با رتبه علمی استادتمام از دانشکده ادبیات 
دانشگاه فردوسی مشهد بازنشسته شد. پس از 
بازنشستگی به‌طور پاره‌وقت به عنوان استاد راهنمای 
دوره دکترا در دانشکده ادبیات دانشگاه فردوسی 
مشهد و دانشگاه علوم اسلامی لندن فعالیت داشت 
و نیز در دانشکده علوم قرآنی مشهد و دانشکده 
علوم اسلامی رضوی به تدریس و راهنمایی پایان‌نامه 
پرداخت. وی هم‌اکنون به عنوان عضو شورای عالی 
فرهنگی آستان قدس رضوی و مدیر مسئول و سردبیر 

فصلنامه مشکوة مشغول به فعالیت است. 
ــای نخستین  در ایــن گفت‌وگو بــه بــازخــوانــی روزهــ
تحصیل در مشهد، ســال‌هــای ادامـــه تحصیل در 
تهران، شــروع تدریس در شهر مشهد، حضور در 
دانشکده ادبیات دانشگاه فردوسی و همکاری با 

آستان قدس رضوی پرداخته‌ایم.
مشروح این گفت‌وگو را در ادامه بخوانید.

استاد شما اصالتاً یزدی هستید؟◾◾
بله، پدربزرگ من اهل یزد بود اما پدر من در مشهد 
متولد شدند. آن زمان که قرار شد شناسنامه‌ای برای 
خانواده تنظیم شود چون فامیل رکنی در مشهد زیاد 
بــود به همین دلیل پــدرم »رکنی یــزدی« را انتخاب 
کرد. پدربزرگم بازرگان بود و در سفری که به مشهد 
داشت در این سرزمین مقدس سکنا گزید و املاک و 

زمین‌هایی نیز در مشهد داشت. 

شــمــا مــتــولــد ســـال 1309 خــورشــیــدی هستید. ◾◾
تحصیلات ابتدایی را در مشهد گذراندید؟

بله، همه مقاطع ابــتــدایــی تحصیل را در مشهد 
گذراندم. من در دبستان شرافت که در پایین خیابان 
مشهد واقــع شــده بــود و یکی از دبستان‌های ملی 
مشهد بود تحصیل کردم. مدیر مدرسه، آقای مهدی 
ملکی، اهل یزد بود و آشنایی نزدیکی با پدرم داشت. 

منزل شما در کدام منطقه مشهد بود؟◾◾
منزل ما نیز در »دربندعلیخان« بود. دربند علیخان 
کوچه‌ای طولانی و باریک بود و دری در ابتدای آن 
قــرار داشــت. علت باریکی این مکان نیز جلوگیری 
از حمله غارتگران به این منطقه و جلوگیری از ورود 
اسب به داخل محدوده این کوچه بود. تجارت‌خانه 
پدربزرگ و پدرم نیز در آنجا قرار داشت. پدربزرگ من 
به رکن‌التجار مشهور بود. البته اکنون اثری از »دربند 

علیخان« نمانده و سال‌هاست تخریب شده است.

یکی از استادان شناخته شده در دبیرستان‌های ◾◾
مشهد مرحوم استاد محمدتقی شریعتی بوده است. 

شما نیز از محضر ایشان بهره‌ بردید؟
ــردم و  من خیلی از محضر استاد شریعتی بهره ب

چندین درس را با ایشان گــذرانــدم. یکی از کسانی 
که از نظر علمی بهره فراوانی از اندوخته‌های علمی و 

اخلاقی‌اش بردم مرحوم استاد شریعتی بود.
استاد محمد تقی شریعتی از سال 1313 به مدت 
30 سال در كار تعلیم و تربیت در علوم دینی، معارف، 
ادبیات فارسی و فقه مشغول بود. در سال 1315 پس 
از ورود به آموزش و پرورش، پیشنهاد شد در دستگاه 
قضایی بــه كــار قــضــاوت مشغول شــود ولــی استاد 
شریعتی به دلیل وجــود حكومت ظلمه حاكم، از 
این كار انصراف داده و به تدریس و تعلیم پرداخت. 

عده‌ای به آن بزرگوار پیشنهاد كردند به دلیل آشنایی 
با علوم دینی و حوزوی، معمم شده، به حوزه بیایند 
ولی او گفت: معممین و روحانیون به اندازه كافی در 
حوزه هستند ولی كسی نیست كه در دبیرستان‌ها و 

دانشسراها به تعلیمات دینی برای جوانان بپردازد. 
استاد شریعتی پس از شهریور 1320، زمانی كه 
تــوده‌ای‌هــا به‌شدت به تبلیغ اندیشه‌های مــادی و 
ضددینی می‌پرداختند با تشریح حقایق اسلامی 
در كــانــون نشر حقایق اســامــی بــه تقابل بــا آنــان 
می‌پرداختند. اســتــاد در هفته جلساتی را بــرای 
آماده‌سازی شاگردان خود برای مناظره با اندیشه‌های 
توده‌ای‌ها برگزار می‌كرد تا به مقابله با طرز فكرهایی 
همچون »دین افیون توده‌هاست« بپردازد. استاد 
شریعتی با تلاش‌های فرهنگی و هنری، در شناساندن 
اسلام ناب به مردم و ستم‌هایی كه طاغوتیان زمان 
به دینداران روا می‌داشتند در زمینه‌سازی انقلاب 
اسلامی نقش مؤثری داشتند. استاد شریعتی در 
دوره‌ای نهج‌البلاغه به ما می‌آموخت و شرح می‌داد. 
کار مهم او این بود که نهج‌البلاغه و توجه ویژه به آن را 

در جامعه مطرح کرد.

چه سالی برای ادامه تحصیل به تهران رفتید؟◾◾
ــرای شرکت در آزمــون  در ســال 1330 خورشیدی ب
ورودی دانشکده ادبیات دانشگاه تهران به این شهر 
سفر کردم. آن موقع هر دانشکده‌ای آزمون ورودی را 
به صورت جداگانه برگزار می‌کرد و آزمون‌ها یکپارچه 
نشده بود. خاطرم هست که برگه امتحانی من را دکتر 
ذبیح‌الله صفا مؤلف کتاب سترگ »تاریخ ادبیات در 
ــران« گرفت. در همان سال در دانشکده ادبیات  ای
تهران پذیرفته شدم و تا سال 1333 دوره لیسانس 

را گذراندم. 
دکتر ذبیح‌الله صفا به ما تاریخ ادبیات درس می‌داد. 

مــرحــوم محمدتقی مـــدرس رضـــوی عــربــی قــدیــم و 
دکتر محمدی عربی جدید به ما می‌آموخت. یکی 

از همکلاسی‌های من آقای دکتر مهدی محقق بود.

شما از محضرمرحوم جــال‌الــدیــن همایی نیز ◾◾
بهره بردید؟

بله، ایشان به ما معانی و بیان درس مــی‌داد. اصولاً 
بین استاد‌های آن دوره باید گفت استاد همایی از 
مرحوم فروزانفر نیز عالم‌تر بود. مرحوم همایی فقیه 
بود و با توجه به داشتن جایگاه والای علمی در حوزه به 

دانشگاه آمد و وارد عرصه تدریس شد.

چه شد که پس از فارغ‌التحصیلی از دانشگاه ◾◾
تهران وارد عرصه تدریس شدید؟

من برای ورود به عرصه تعلیم و تربیت از مرحوم میرزا 
جوادآقا تهرانی کسب اجازه کردم. ایشان نیز نصایحی 
به بنده کردند. شایسته است به این نکته اشاره کنم 
که یکی از مشوقان اصلی من بــرای ورود به عرصه 
تدریس و تربیت شاگرد، مرحوم استاد رمضانعلی 
شاکری سرپرست اسبق کتابخانه مرکزی آستان 
قدس بود که به‌تازگی به رحمت ایزدی پیوست. او به 
من گفت حتماً وارد مسیر تعلیم و تربیت شو و مثل 
استاد محمدتقی شریعتی می‌توانی موجب خدمات 

ارزنده‌ای در تربیت شاگردان شوی.
سال 1335 خورشـــیدی به مشهد بازگشـــتم. روزی 
برای پیگیری کاری به اداره آموزش و پرورش مراجعه 
کـــردم و در آنجـــا یکـــی از معلمـــان قدیمـــی‌ام، آقای 
صفویه را دیدم. از من پرســـید چکار می‌کنی؟ گفتم 
فوق لیســـانس ادبیات گرفتـــه‌ام. او در پاســـخ گفت: 
چه خوب. مـــا احتیاج بـــه معلـــم ادبیات داریـــم. در 
مهر مـــاه 1335 به طور رســـمی وارد عرصـــه تعلیم و 

تربیت شـــدم.

تدریس را از کدام مدرسه شروع کردید؟◾◾

من در دانشسرای مقدماتی و برخی مــدارس دیگر 
تدریس می‌کردم. خاطرم هست چون خیلی جوان 
بودم وقتی برای تدریس حاضر شدم مدیر مدرسه 
به من گفت: ما بــرای ثبت‌نام جدید جایی نداریم. 
او گمان می‌کرد من از دانش‌آموزانی هستم که برای 

ثبت‌نام به آنجا مراجعه کردم.
وقتی دبیرستان علوی توسط برخی از تجار متدین 
مشهد و با تلاش‌های سید حسین سیدی علوی که 
یکی از طلبه‌های روشن‌اندیش بود تأسیس شد به آن 

مدرسه رفتم و تدریس را ادامه دادم.

بهانه ورود شما به دانشکده ادبیات دانشگاه ◾◾
فردوسی چه بود؟

پـــس از اینکـــه مرحـــوم اســـتاد احمدعلـــی رجایی 
بخارایـــی بازنشســـته شـــد دکتـــر مجتهـــدزاده که 
آن موقـــع ریاســـت دانشـــکده الهیات فردوســـی را 
برعهده داشـــت به ســـبب آشـــنایی که بـــا یکدیگر 
داشـــتیم مـــن را بـــه دکتـــر جـــال متینـــی، رئیـــس 
وقـــت دانشـــکده ادبیـــات معرفـــی کـــرد. در ابتـــدا 
پایان‌نامـــه خـــود را کـــه بـــا موضـــوع »تحقیقـــی در 
تفســـیر کشف‌الاســـرار و عده‌الابـــرار میبـــدی« 
نوشـــته بودم به گـــروه بـــرای ارزیابی تحویـــل دادم. 
مرحوم دکتر یوســـفی که مدیر گروه  بود پژوهشـــم 
را پســـندید. پس از مدتـــی امتحانـــی از من گرفتند 
و بـــه عنـــوان عضـــو هیئـــت علمـــی گـــروه ادبیـــات 
دانشگاه فردوسی پذیرفته شـــدم و از مهرماه 1348 
خورشـــیدی فعالیت‌هایم را در دانشگاه آغاز کردم.

شما با دکتر شریعتی همکار بودید؟◾◾
او در گروه تاریخ مشغول بود. مرحوم دکتر شریعتی 
در طول فعالیت‌هایش در دانشکده ادبیات به دنبال 
شورش علیه حکومت طاغوت بود. او بارها می‌گفت 
اسلام علوی یعنی شورش بر ضد ظلم و حکام ظالم. 
او تسلط بالایی در بیان و جذابیتی در سخن داشت. 
به همین دلیل جمع زیادی از دانشجویان به سمت 
او جذب شدند. وقتی کلاس او تشکیل می‌شد بقیه 
کلاس‌ها تعطیل می‌شد و ایــن مسئله سبب شد 
برخی از استادان بر ضد او موضع بگیرند. به همین 
دلیل به تهران سفر کرد و بقیه فعالیت‌هایش را در آن 

شهر ادامه داد.
بعضی مرحوم دکتر شریعتی را با مرحوم شهید 
مطهری مقایسه می‌کنند. این مقایسه از بنیان اشتباه 
است. شهید مطهری مردی فقیه و اسلام‌شناس بود 
اما تخصص دکتر شریعتی جامعه‌شناسی تاریخ بود. 
هر دو بر اساس بینش خود به فعالیت می‌پرداختند 

و سنخ کارشان با یکدیگر فرق می‌کرد.

سابقه همکاری شما با آستان قدس رضوی از چه ◾◾
زمانی شروع شد؟

پس از انقلاب اسلامی و شــروع انقلاب فرهنگی 
دانشگاه‌ها برای مدتی تعطیل شد. مرحوم آیت‌الله 
طبسی با بنده به واسطه شناخت پــدرم آشنایی 
داشت. ایشان از من خواست با آستان قدس در حوزه 

مدیریت فرهنگی همکاری داشته باشم.
به قول شاعر:

خواجه خود دید و پسندید و خرید
 بود آگاه ز هر نیک و بدم

آن موقع در آستان قدس دو نهاد فرهنگی فعالیت 
داشتند. یکی کتابخانه مرکزی و دیگری اداره امور 
فرهنگی که مرحوم دکتر رجایی بخارایی در اینجا 
فعالیت می‌کردند. آن موقع مرحوم شاکری رئیس 
کارگزینی آستان قدس بودند و من نیز به همراه دکتر 
بــرادران رفیعی مدیریت امور فرهنگی آستان قدس 

رضوی را برعهده داشتم. 

شما از سال‌ها پیش در لباس خادمی حضرت ◾◾
رضا)ع( در بارگاه امام رئوف خدمت می‌کنید. چه زمانی 

در این لباس مشرف شدید؟
مرحـــوم آیـــت‌الله طبســـی در همـــان زمان بـــه بنده 
گفت برای تشرف درخواست بده و ایشان نیز لطف 
کردند در سال 1363 خورشـــیدی حکم خادمی را به 

بنـــده دادند.

متولد 
شدن بنیاد 

پژوهش‌های 
اسلامی

عکس‌نوشت
شما عضو هیئت مدیره بنیاد پژوهش‌های آستان قدس رضوی 

در همان ابتدای تأسیس آن بودید؟
بله، وقتی در سال 1363 بنیاد تأسیس شد من به همراه مرحوم آیت‌الله 

واعظ زاده خراسانی، مرحوم شانه‌چی، مرحوم دکتر برادران و دکتر 
روحانی به عنوان عضو هیئت مدیره بنیاد با حکم تولیت وقت منصوب 
شدیم و حجت‌الاسلام علی اکبر الهی خراسانی نیز به عنوان مدیرعامل 

انتخاب شد.
پس از تأسیس مجله مشکوه که ابتدا مرحوم آیت‌الله واعظ زاده 

خراسانی مدیر مسئول و سردبیر مجله بود در سال 1378 خورشیدی 
این مسئولیت به بنده محول شد و تا به امروز در این سمت حضور 
دارم. ما در بنیاد به دنبال آن بودیم که ارتباط علمی و هماهنگی بین 

حوزه و دانشگاه ایجاد شود. البته در ابتدای کار فعالیت‌ها به صورت 
فیش‌برداری بود و سپس کم کم طرح‌های مهمی تصویب و در قالب 

کتاب منتشر شد.

پس از انقلاب اسلامی و شروع انقلاب فرهنگی، دانشگاه‌ها برای مدتی تعطیل 
شد. مرحوم آیت‌الله طبسی با بنده به واسطه شناخت پدرم آشنایی داشت. ایشان 

از من خواست با آستان قدس در حوزه مدیریت فرهنگی همکاری داشته باشم.
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